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نگاه دریچه

بهناز شیرباني: «لیسانسه ها»، تجربه دیگري از سروش 
صحت و حاصل نــگارش او و ایمان صفایي اســت؛ 
تجربه اي که به زعم صحت، تابه حال موفقیت آمیز بوده 
و قرار است ادامه دار شود. «لیسانسه ها» برخلاف ۲۴ 
قسمت اول که موافقان زیادی داشت، این بار بسیاري 
از تغییر لحن و به نوعي کم شــدن بار کمدي کار صحبت 
مي کنند و دو پاره شدن سریال را یکي از نقاط ضعف آن 
مي دانند. با ســروش صحت درباره عکس العمل هاي 
مخاطبان ســریال و کارهاي اخیرش صحبت کردیم که 

شما را به خواندن این گفت وگو دعوت مي کنیم.  

  مقایســه بیــن فصــل اول و دوم ســریال  �
«لیسانســه ها»تابه حال بیشــترین بحث و نظر را 
این مجموعه داشــته  و موافقان  میان مخالفــان 
اســت؛ مخالفان این فصل از جذابیت هاي سري 
اول صحبت مي کنند که به مرور کم رنگ شده و قصه 
در فصل دوم کشــش لازم را ندارد و برخي دیگر از 
جزئیاتي در کار حرف مي زنند که در فصل گذشــته 
نبوده، البته با این پیش فرض که طبق صحبت هاي 
پیشین شــما اساسا نمي توان این مجموعه را به دو 
فصل تفکیک کرد و درواقــع تنها بین زمان پخش 

فاصله افتاده است.
بله. نکته اصلي این است که اصلا دو فصل وجود 
ندارد. درحقیقت «لیسانســه ها» از ابتدا یک سریال ۶۰ 
قســمتي بود و با همین ذهنیت که سریال باید در این 
تعداد قسمت ساخته شود کار را شروع کردیم. زماني 
که ۲۴ قسمت از مجموعه آماده شد، شبکه اعلام کرد 
که این تعداد قســمت آماده شــده و پخش شود و ما 
همچنان بدون تعطیلي به کارمان که ســاخت سریال 
بود، ادامه دادیم، اما نکته اینجاســت؛ زماني که قرار 
بود با وقفه اي ادامه ســریال پخش شود، پایاني براي 
آن در نظــر گرفتیم و این پایان هــم به گونه اي بود که 
داســتان همچنان ادامه دارد، چراکه طبعا نمي شــد 
مجموعه تا پخش قســمت هاي بعد به همین شکل 
رها شــود. بنابراین صحبت هایي که درباره فصل دوم 
ســریال مي شــود درســت نیســت، چراکه فاصله اي 
به لحاظ نگارش و ســاخت بین این دو وجود نداشت. 
براي ما کار پیوسته ادامه داشت، اما چون مي دانستیم 
قطعــا این تصــورات پیــش خواهد آمــد، در بخش 
دوم، مــواردي را در اجــرا اضافه کردیــم؛ مثل برخي 
موتیف هاي فانتزي یا تاش هــاي فانتزي که مي بینید؛ 
اینکه خواننده اي داریــم و نکته هایي که حال وهواي 
ایــن بخش را از بخش قبل متمایــز مي کند. طبعا اگر 
قرار بود فصل بعدي ساخته شود، باید شخصیتي کم 
یا زیاد مي شــد یا گسست زماني اتفاق مي افتاد و قصه 
باید از منظری دیگر و از جاي دیگري شــروع مي شد. 
طبعا اگر ســاخت «فوق لیسانســه ها» را آغــاز کنیم 

همه چیز تفاوت خواهد داشت.
  البته شــاید همین تغییرات جزئي اســت که  �

عکس العمل ها نســبت به این بخــش را متفاوت 
کرده و برخي از کم شدن بار کمدي سریال صحبت 

مي کنند... .
 روزي که بخش هاي فانتزي را به مجموعه اضافه 
مي کردیم، هم من و هم ایمان صفایي حدس مي زدیم 
که به سمت چیزهایي حرکت مي کنیم که مردم خیلي 
به آن عادت ندارند. مي دانستیم مخاطبان ما دو گروه 
خواهند شــد؛ عده اي که خیلي بیشتر از قبل سریال را 
دوست خواهند داشــت، یک سري هم که همه چیز را 
مثل قبل مي پســندند. دقیقا همین اتفاق افتاد و قابل 
پیش بیني بود. طبیعي اســت براي هر کاري که مورد 
قبول واقع مي شود، وقتي تغییراتي ایجاد شود، عده اي 
که به ســاختار پیشین عادت کرده  اند معترض خواهند 

شد و مقایسه مي کنند.
  جدا از فصل بندي هــا و واکنش هاي متفاوتي  �

که مخاطبان در این مدت داشــته اند، نکته جالبي 
درباره این مجموعه وجود دارد. به نظر مي رســد 
به مرور طي ساخت این مجموعه به زبان جدیدي 
در گفتار طنز رســیدید که کمتریــن انتقادها را در 
تلویزیون داشت. شاید بتوان از این زاویه نگاه کرد 
که «لیسانسه ها» با دست مایه قراردادن انتقادهاي 
مرســوم در تلویزیون، توانســت توجه بیشتري را 

جلب کند.  
بعد از «شمعدوني» احساس کردم دیگر نمي توانم 
کار طنــز انجام بدهم. با ایمان صفایي تصمیم گرفتیم 
چیــز دیگري بنویســیم و طرح ســریال ملــودرام در 
ذهنمــان بود، چون فکر مي کــردم دیگر با چه چیزي 
مي توان شــوخي کــرد؟ در حقیقت بــا هیچ چیز و با 
هیچ کس نمي توان شوخي کرد. آن قدر احساس فشار 
مي کردم و حس مي کردم دســت وپایم بسته است که 
اصلا به ســاخت ســریال طنز فکر نمي کردم. بسیاري 

از کارگردان هــاي خوبي که پیش از ایــن در تلویزیون 
آثار کمدي جذابي مي ســاختند دیگر در تلویزیون کار 
نمي کنند. مهران مدیري مدل کارهایش را عوض کرده 
است، رضا عطاران و رامبد جوان هم در سینما فعالیت 
مي کنند و ساختارهاي سریالي کم شده. من هم حس 
کردم شــاید دیگر نمي توان مثل سابق در تلویزیون کار 
کمدي ساخت، ولي وقتي که از ما خواسته شد دوباره 
کار طنز بســازیم، با ایمان فکر کردیم درباره هرچیزي 
که صحبت کنیم به کســي بر خواهــد خورد، بنابراین 
فکر کردیم همین موضوع را وارد ســاختار قصه کنیم، 
پس بــا همیــن اتفاق شــوخي کردیم و خداراشــکر 
جواب داد و کار پخش شــد. مي بینید که با بسیاري از 
شخصیت ها و مشاغل شوخي شد، بدون اینکه واکنش 

تندي به همراه داشته باشد.
  جالب اســت که ایــن ســاختار را، هم مردم  �

پذیرفتند و هم تلویزیون... .
من، هم از مردم متشــکرم و 

هم از تلویزیون.
دیدگاه  � از  شــاید  پــس    

شــما بتوان این طور تفســیر 
کــرد که هنوز هــم فضا براي 
در  طنز  مجموعه هاي  ساخت 
تلویزیون وجــود دارد و باید 
به فکر ساختارهاي متفاوت تر 

بود.
شرایط با گذشته تفاوت دارد، 
اما من امیدوار شدم که مي توان 
در این مدیوم کارهایي انجام داد. 
در «لیسانســه ها» ما با خیلي از 

وزارتخانه ها و وزرا شوخي کردیم و پخش شد.
نیــروي انتظامي ســعه صدر نشــان داد، ما اجازه 
پیدا کردیم بــا نیروي انتظامي با مدیران و مســئولان 
یا بــا خود تلویزیــون شــوخي کنیم و این بــراي من 
جــذاب بود، فکــر مي کــردم دیگــر کار طنــز انجام 
نمي دهــم، الان بعد از اســتقبالي که از کار شــد، به 
ایده هــاي دیگري در ارتباط  با ســاخت مجموعه طنز 

فکر مي کنم.
  یک سري از عوامل، خصوصا بازیگران در مدت  �

به عملکرد  پخش مجموعه واکنش هــاي متفاوتي 
تلویزیــون داشــتند و در صفحات شخصي شــان 
انتقادهایي را نســبت بــه رویکــرد تلویزیون در 
پخش ســریال مطرح مي کردند. بیشــترین حجم 

ممیزي هایي که به سریال آسیب رساند، چه بود؟
مي کنیــم،  کار  کــه  رســانه اي  هــر  در  طبعــا 
محدودیت هــاي خاص خــودش را دارد. امــا باید با 
دیدگاه متفاوتي به این محدودیت ها نگاه کرد، باید دید 
نسبت قبل و بعد این محدودیت ها چطور بوده است؟ 
بله طبعا محدودیت هایي بوده، بخش هایي از سریال 

حذف شــده، اما من را خیلي اذیت نکرد و از برایند کار 
راضي و خوشحالم. کلیت اتفاقي که قرار بود ساخته 
شــود برایم اهمیت بیشتري داشــت، اینکه توانستیم 
با خیلي ها شــوخي کنیم و شــوخي ها پذیرفته شد و 
مردم به آن خندیدند و حس نکردند به کســي توهین 
شده اســت، اتفاق مهمي بود. ما با بسیاري ازچهره ها 
مثل آقایان تاج، کفاشــیان، خیاباني، احسان علیخاني، 
فرزاد فرزین و... شــوخي کردیــم و هیچ کدام واکنش 
بدي نشــان ندادند. رضا صادقــي بخش هایي را که با 
او شوخي شــده، روي صفحه شــخصي اش گذاشته 
است. این اتفاق خوبي است که شوخي توهین نیست 

و حس مي کنم پذیرفته شده است.
  از شرایط حال حاضر تلویزیون صحبت کردید،  �

به نظر مي آید حجم قابل توجه ساخت آثار کمدي 
در ســینما چشمگیرتر اســت و قطعا سال آینده با 
درصد بالاتــري از فیلم هاي کمدي روبه رو خواهیم 
که  کارگرداني  عنــوان  به  شــد. 
به زودي ســاخت فیلم کمدي را 
آغاز خواهیــد کرد، چه نگاهي به 

این بخش دارید؟
اساسا ســاخت تعداد زیادي 
از آثار کمدي در ســینماي ایران 
تابع شــرایط خاصي است؛ مثل 
اینکــه مــردم به دنبــال فضایي 
هستند که فارغ از تمامي مسائل 
و مشــکلات بخندند و خودشان 
را رهــا کننــد. طبعــا فیلم هاي 
چون  مي شــود  پرفروش  کمدي 
مردم این فضا را مي خواهند. در 
این مدت فیلم هاي کمدي خوبي ســاخته شــد، فقط 
امیدوارم پرفروش شــدن فیلم هاي کمدي باعث نشود 
کمدي ها دم دستي شوند. در این مدت کارهاي کمدي 
خوب دیده شــدند و فروش خوبي هم داشتند. برخي 
هم ممکن است از هر ابزاري براي خنداندن مخاطب 
اســتفاده کنند، اشــکالي هم ندارد؛ همــه جاي دنیا 
این هســت که فیلم هاي خیلــي خوب و خیلي بد کم 
اســت و اکثر فیلم ها متوسط هستند و نمي توان گفت 
کاري کنیم که دیگر فیلم متوســط و بد ساخته نشود. 
اما امیــدوارم همین طور که فیلم هــاي کمدي خوب 
مي فروشــد، باعث نشود ســینماي کمدي کم اهمیت 
شــود و جدي به آن نگاه نشود؛ چه از طرف سازندگان 
آثــار و چه از نظر مخاطب. من هم به زودي ســاخت 
یک اثر ســینمایي طنز را شــروع خواهم کرد تا پیش 
از اینکه ســریال «فوق لیسانســه ها» را بسازم و تصور 
مي کنم تا آخر عمر حتي اگر یک درام تلخ بســازم، باز 
هم رگه هایي از طنز در آن پیدا خواهم کرد و مایلم به 

این شکل فیلم بسازم.
  مدت هاست مشغول کار در تلویزیون هستید،  �

در کنــارش اجراي برنامــه «کتاب بــاز» را انجام 
مي دهید و به نظر مي رســد در حال حاضر فعالیت 
در تلویزیون را ترجیح مي دهید، همین طور است؟  

چیــزي که در حــال حاضــر برایم اهمیــت دارد 
و دوســت دارم مــردم هم بــه آن برســند، آرامش و 
رضایــت دروني اســت. امیــدوارم کمــي همدیگر را 
بفهمیــم و خیلي ببخشــیم. این روزها بیشــتر از قبل 
آرامــش دروني دارم و ســعي مي کنــم کارهایم را با 
آرامــش پیش ببرم؛ علاوه بر اینکه براي کارهاي آینده 

برنامه ریزي کرده ام.
  برنامــه «کتاب باز» از ابتداي پخش توانســته  �

مخاطبانــش را با خود همراه کند و از ســوي دیگر 
تصور مي کنم علاقه مندي شــخصي شما به کتاب 
و کتابخواني اتفاق بهتري براي برنامه اي اســت که 
نمونه اش را در رسانه ملي کمتر سراغ داریم. چقدر 

روند این برنامه براي شما راضي کننده است؟
برنامــه «کتاب باز» را دوســت دارم. اساســا چند 
چیز را خیلي دوســت دارم؛ دوســتانم را دوست دارم 
و بســیاري از میهمانان برنامه، کم یا زیاد از دوستاني 
هســتند که با آنها آشــنایي دارم و این برایم دلنشــین 
اســت، حــرف زدن و حرف شــنیدن را دوســت دارم، 
این برنامــه هم گفت وگومحور اســت و از این جهت 
هم برایــم جالب اســت. موضوع برایم مهم اســت 
و یکــي از موضوعات مــورد علاقه من کتاب اســت. 
هرکســي در زندگي علاقه مندي هایــي دارد و یکي از 
علاقه مندي هــاي من هــم کتاب اســت و تصور کنید 
هر آنچه من دوســت دارم در ایــن برنامه وجود دارد 
و چــه بهتــر از این؟ و اتفاقي که افتاده این اســت که 
خیلي بیشــتر از چیــزي که ما فکــر مي کردیم، برنامه 
دیده شد و بازتاب داشت و این انرژي من را براي ادامه 
روند اجراي برنامــه زیاد مي کند. بســیاري از افرادي 
کــه روزانه با آنها معاشــرت مي کنم، همان قدر که در 
مورد «لیسانســه ها» حرف مي زنند، درباره «کتاب باز» 
هــم صحبت مي کنند، بســیاري باز بــه کتاب خواندن 
علاقه مند شــدند، حتي پیغام هاي بسیاري از خارج از 

ایران داریم و همه اینها خوشحالم مي کند.
  چرا کمتر بازي مي کنید؟ �

سعي مي کنم نوشــتن، بازي، کارگرداني و کارهاي 
مطبوعاتــي را در کنــار هم پیش ببــرم و هیچ کدام را 
کنار نگذارم. در حــال حاضر ترجیح مي دهم کارهایي 
را انجام دهم که بیشــتر دوست دارم. اساسا بازیگري 
نیســتم که براي هر نقشــي مناســب باشــم و براي 
بعضي نقش ها مناسب هستم، وقتي متوجه مي شوم 
انتخاب مناســبي براي نقشي نیســتم، بازي نمي کنم. 
قبلا این طور نبود؛ مي رفتــم و بازي مي کردم. از طرف 
دیگر بازیگري هســتم که حتما بایــد کارگردان بالاي 
سرم باشــد و هدایتم کند، درحال حاضر به این چیزها 
بیشــتر دقت مي کنم، طبعا وقتي مشغول کار هستم و 

کارگرداني مي کنم، فرصت بازي کردن ندارم.
نمي گویــم بازیگر گزیده کاري هســتم، اما ســعي 
مي کنم حواســم را جمع کنــم. خیلي وقت ها حتي با 
حواس جمع هم اشــتباه مي کني، چه برسد به اینکه 
روي برخي مسائل بیشتر دقت کني، اما سعي مي کنم 

به نسبت گذشته بیشتر دقت کنم.
  ظاهــرا تجربه نویســندگي مشــترک با ایمان  �

صفایي موفقیت آمیز بوده و ادامه دار خواهد شد.
بله. امیدوارم تا آخر عمــرم هر کاري که در حوزه 
نمایشي می نویســم با ایمان مشترک باشد. این تجربه 
آن قــدر برایم جذاب بود که تصور مي کنم من و ایمان 
تبدیل به یک نفر شده ایم و فیلم نامه نوشتن با او برایم 
جذاب است، با این حال هرکدام از ما علاقه مندي هاي 
خاص خودمــان را داریــم و مثلا به تنهایي داســتان 
مي نویســیم، اما قطعــا در حوزه نمایــش، فیلم نامه 
ســریال یا ســینمایي یا نمایش نامــه تجربه همکاري 

مشترک اتفاق بهتري است.
  ترکیب بازیگران «لیسانســه ها» از نقاط قوت  �

کار بود. در ادامه ســاخت «فوق لیسانسه ها» هم 
همین ترکیب را خواهیم دید؟

همیشــه براي مــن بخش انتخــاب بازیگر مهم و 
هیجان انگیز و با ریســک همراه اســت. خوشحالم که 
مردم هم از این انتخاب راضي هستند. الان که بازي ها 
را مي بینم، غیر از ســه شخصیت پسر سریال که بسیار 
درخشــان بازي کردند، چقدر بازیگــران دیگر خوب و 
عالــي بودند. در مدتي که به بازیگــران این مجموعه 
فکر مي کردم برایم مهــم بود که هم فیزیک بازیگران 
و هم شــیمي آنها مخاطب را جذب کنــد و به نظرم 
ایــن اتفاق رخ داد و همه چیز درســت پیش رفت، اما 
در «فوق لیسانســه ها» طبعا به دلیل اینکه مجموعه 
دیگري است، شاید تغییراتي ایجاد شود و بازیگران کم 

یا زیاد شوند.

گفت وگو با سروش صحت

نگاهی به «قاتل اهلی»فکر مي کردم دیگر کار طنز انجام نمي دهم
ترسیدن از کبریت

بهمن شــیرمحمد: ۱- در اغلب فیلم های مسعود  �
کیمیایــی همــواره ردپایی از سیاســت وجــود دارد؛ 
ردپاهایــی که به فراخور موقعیت فیلم یا گذرگاه های 
تاریخــی این ســرزمین کم رنگ و پررنگ شــده اند؛ از 
«قیصــر» که اقــدام فــردی قهرمان فیلــم، به نوعی 
بی اعتمــادی به سیســتم حاکم را تعبیــر می کرد تا 
ردپاهایــی عمیق تر همانند «گوزن ها» یا واضح تر مثل 
«ســفر ســنگ» در پیش از انقلاب تا «دنــدان مار» و 
«ردپــای گرگ» در پس از انقلاب، اما نکته مشــترکی 
که بین تمام مثال هایی که زده شد وجود دارد، حضور 
سیاست نه به عنوان آبشخور اصلی فیلم که به عنوان 
پس زمینه در آثار اوســت. مســعود کیمیایی در طول 
این پنج دهه با پافشــاری و تقید بر فرمولی ســاده و 
شــخصی، هر برهه از تاریخ اجتماعی، سیاســی این 
مملکــت را به تلقی شــخصی اش از درام پیوند زده 
که طبعا گاهــی اوقات موفق بــوده و گاهی هم نه. 
گذشت زمان و قضاوت بر مبنای تاریخ هم نشان داده 
که بیشــتر در آنهایی موفق بوده که بســتر لازم برای 
نقب زدن به شرایط حاکم را فراهم کرده است و البته 
چیزی که در ایــن میان همواره برنده بوده، نه رویکرد 
شخصی او به سیاســت، بلکه خلق آدم ها و روابطی 
اســت که دیگر باید آنها را به عنوان یک کهن الگو در 
سینمای کیمیایی پذیرفت؛ همان طور که به عنوان مثال 
از گوزن ها بیشتر رفاقت سید و قدرت و تأثیر آن بر درام 
در ذهنمان باقی مانده تا نحوه حضور و زیســت یک 
چریک در دهه ۵۰ شمســی در ایــران. «قاتل اهلی»، 
واپسین ساخته مسعود کیمیایی، غلیظ ترین و تند ترین 
واکنش مســعود کیمیایی به وضعیــت اجتماعی و 
سیاســی ایران در پس از انقلاب اســت. کیمیایی در 
تازه ترین اثرش به ســراغ شــخصیتی رفته که با تمام 
اطلاعات ناقصی که از او داریم، ارتباطی انکارنشدنی 
با یک نهاد امنیتــی دارد که البته نکته چندان تازه ای 
نیســت. کیمیایی پیش تر با امانی (سعید راد) در خط 
قرمــز، بازپرس جلالــی (فرامرز صدیقــی) در تیغ و 
ابریشــم و علی یزدانی (فریبــرز عرب نیا) در ضیافت 
حضور مأمور امنیتی در آثــارش را آزموده بود. این بار 
قرار است شاهد کشــمکش دو گروه سیاسی باشیم. 
گروه حاج جلال ســروش و تشــکیلاتی نامشخص و 
فرضی به نام پیســارو. اطلاعاتی که از مقام و جایگاه 
جلال ســروش داریم مبهم و ناکافی  است. به همین 
دلیل اســت که بازی پرستویی هم با تمام انتظاری که 
داریم به دلیل تناقضات شخصیتی کاراکتر حاج جلال 
چندان مجاب کننده نیست: یک رزمنده سال های جنگ 
که حالا پایش به عرصه های کلان اقتصادی باز شده. 
از زمانی دور سرپرســتی تعدادی بچه یتیم را پذیرفته 
که بهترینشان؛ یعنی ســیاوش مطلق (امیر جدیدی) 
حالا دست راست و همه کاره اوست، پولدار است و در 
خانه ای مجلل زندگی می کند؛ نشانه های رویکردش 
به مذهب بســیار پررنگ تصویر شــده؛ از دیالوگ ها تا 
تأکید فیلم ساز بر نمازخواندنش. توانایی این را دارد که 
در کمتر از یک روز کنســرت تعطیل شده یک خواننده 
معترض را دوباره برپا کنــد، اما در لحظاتی تنهایی و 

بی پناهی اش از سوی فیلم ساز مؤکد می شود.
۲- قاتل اهلی آشــکارا فیلمی دو پاره  اســت. دو 
تکــه مجزا که قرار اســت در گرانیگاهــی ملتهب به 
هم متصل شــوند. قصه جلال و ماجرای پول شویی و 
فساد و پیسارو از یک سو و قصه خواننده معترضی به 
نام بهمن (پولاد کیمیایی) که دلباخته دختر قهرمان 
فیلم اســت. کیمیایی اصرار دارد با مونتاژ موازی هر 
دوقصه را داشــته باشــد. در حالی کــه اتفاقی که در 
فیلم افتــاده از این قرار اســت: انباشــت ناگفته ها و 
متورم شدن روایت که به ابهامات فراوان در قصه اول 
انجامیده و خالی بودن قصــه دوم (در واقع قصه ای 
در کار نیســت). در قصه اول دو کشمکش اساسی در 
جریان است. جلال با پیسارو و جلال با اطرافیانش که 
دومی زاییده کشمکش نخســت است. شک و تردید 
و بدگمانی حس جاری اغلب سکانس هاســت. حالا 
دنیای فیلم ساز که زمانی در آن دو رفیق به هم ایمان 
داشتند، تبدیل به دنیایی بی اعتماد و سست بنیاد شده 
که در آن ســیاوش باید از ابتدا دوربین را روشن کند و 
بعد برای پس گرفتن هارد از افراد پیسارو اقدام کند تا 

حقانیتش ثابت شود. 
۳- لااقل نســبت به سه فیلم اخیر کیمیایی، قاتل 
اهلی به لحاظ سروشکل ســکانس ها و رنگ و لعاب 
و اســتتیک تصاویر و در مجموع کارگردانی در مرتبه  
بالاتری می ایستد. ســکانس خوب کم ندارد: ملاقات 
حاج جلال با آقانور یا درگیری سیاوش با افراد پیسارو 
روی پله ها و ســکانس ملاقات ســیاوش با احمد کیا 
(حمیدرضا آذرنــگ) و چند صحنه خــوب دیگر که 
گواه ایــن مطلب اند که کیمیایی هنــوز قدر لحظات 
خوب ســینمایش را می داند و نکتــه غم انگیز ماجرا 
هم همین جاســت. این میزان پتانسیل تلف شده را در 
کمتر فیلمی از کیمیایی در این ســال ها سراغ دارم. از 
امیر جدیدی که به نحوی خارق العاده حلقه مفقوده 
کیمیایی در ۱۰ ســال اخیر به نظر می رســد و به نظرم 
بهترین سکانس ها و لحظات فیلم متعلق به اوست؛ 
از نوع راه رفتنش، نحوه سرد ادای دیالوگ های خاص 
کیمیایی، بدون فشــارآوردن بــه عضلات چهره اش تا 
خشونت نهادینه شــده و چهره مصممش. از حضور 
بســیار خوب و دیدنــی بازیگران توانایــی چون پرویز 
پورحســینی و حمیدرضا آذرنگ تا حمیدرضا افشــار 
و فیلمبرداری خوش استایل فرشــاد محمدی و... اما 
حیف که تمام این عناصر متأسفانه منجر به رخ دادن 
اتفــاق خوبی از مســعود کیمیایی نشــده اند. اتفاقی 
که نطفه اش باید روی کاغذ بســته می شــد و در اجرا 
می توانســت تبدیل به بهترین فیلم مسعود کیمیایی 

لااقل در ۱۰ سال اخیر شود. 

بهترین های اکران ۹۶ 
در شبکه نمایش خانگی

گروه هنر: بسیاری از فیلم های روز سینمای ایران  �
با فاصله ای کوتــاه از اکران، راهی شــبکه نمایش 
خانگــی می شــوند و این امکان برای بســیاری که 
نتوانســتند در مدت محدود نمایش فیلم، آن را در 
سینما ببینند فرصت خوبی است. به تازگی فیلم هایی 
که از بهترین های اکران ۹۶ بودند و مخاطبان بسیاری 
را با خود همراه کردند، وارد شــبکه نمایش خانگی 
شــده اند و مخاطبان این مدیوم می توانند نســخه 
کامل فیلم همراه با تصاویر پشت صحنه را در نسخه

 نمایش خانگی ببینند. 
بهترین فیلم اکران تابستان

فیلم سینمایی «اکســیدان» ازجمله اکران های 
سال ۹۶ بود که توانست مخاطبان بسیاری را با خود 
همراه کند و در گیشه به موفقیت چشمگیری دست 
پیدا کرد. این فیلم کمدی که در زمان اکران با تحریم 
حوزه هنری، بسیاری از سینماهای نمایش دهنده اش 
را از دســت داد، با حواشی بسیاری همراه بود و در 
نهایت در بین مخاطبان «ســینما تیکت» به عنوان 
بهترین فیلم اکران تابســتان معرفی  و جواد عزتی 
در بین مخاطبان این ســایت بهتریــن بازیگر اکران 
تابستان شناخته شد. «اکسیدان» به زودی در شبکه 
نمایش خانگی توزیع خواهد شــد و مخاطبان این 
رســانه می توانند این فیلم را در فاصله کوتاهی از 
اتمام اکرانش به تماشا بنشینند. «اکسیدان» دومین 
تجربه کارگردانی حامد محمدی است. جواد عزتی، 
امیر جعفری، شــبنم مقدمی، شقایق دهقانی، رضا 
بهبودی، لیندا کیانی و علی استادی ترکیب بازیگران 

اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل می دهد. 
«رگ خواب» با درخشش لیلا حاتمی

فیلم سینمایی «رگ خواب» به کارگردانی حمید 
نعمت االله نیز ازجمله فیلم های اکران تابســتان ۹۶ 
بود که با اســتقبال خوبی از ســوی تماشــاگرانش 
روبه رو شــد؛ فیلمی که برای لیلا حاتمی ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره سی وپنجم فیلم 
فجــر را به همراه داشــت. این فیلــم همچنین در 
یازدهمین دوره جشــن منتقدان و نویسندگان ایران 
درخشــید و جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، 
بهتریــن فیلم نامه، بهترین موســیقی متن، بهترین 
بازیگر مرد و زن شــد و در نوزدهمین جشــن خانه 
ســینما نیز در پنج رشــته جوایــزی را دریافت کرد. 
این فیلم به نویسندگی معصومه بیات، زندگی مینا 
را روایت می کند که بعد از جدایی از همســرش به 
دنبال شــغل و محل اسکانی اســت. در این مسیر 
بــا کامران، مدیر رســتورانی کــه در آن کار می کند، 
آشنا می شــود. کامران سرپناهی به او می دهد. مینا 
تحت تأثیــر حمایت ها و محبت هــای کامران به او 
دل می بازد، کامران نیز به مینا مشــتاق و علاقه مند 
اســت. روزها از پس هم می گذرد و عشــق مینا به 
کامران کاســته نمی شود و اوج می گیرد. اما کامران 
دیگر قصد ادامه ندارد. لیلا حاتمی، کوروش تهامی 
و الهــام کردا ازجمله بازیگران این فیلم ســینمایی 

هستند. 
تجربه ای از  رامبد جوان و نگار جواهریان

«نگار» ازجمله فیلم های جشــنواره سی وپنجم 
فیلم فجر بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، 
چراکه در این فیلم رامبد جوان شــیوه متفاوت تری 
از آنچــه را پیــش از آن از او دیده بودیم تجربه کرد 
و نقــش اول فیلمش را به نگار جواهریان ســپرد 
که برای او هم نقش ســخت و متفاوتی محسوب 
می شــد. با این حال، فیلم نامه احســان گودرزی و 
کارگردانی رامبد جوان در جشــنواره فجر، این فیلم 
را در بسیاری از رشته ها نامزد دریافت جایزه کرده و 
در نهایت جایزه بهترین موسیقی متن را کسب کرد. 
این فیلم به ماجرای جنایی پرداخته؛ جایی که نگار 
جواهریان نقش دختری به نام نگار را بازی می کند. 
او دختــر خانواده ای نیمه مرفه و اصیل اســت، پدر 
او در یــک معامله اقتصادی شکســت خورده و با 
اسلحه خودکشی کرده است. این تحلیلی است که 
پلیس نســبت به مرگ او اعلام می کند، اما نگار این 
تحلیل را باور ندارد و برای رســیدن به اصل ماجرا 
تصمیم می گیرد که روزهای آخــر پدر را مرور کند. 
نگار جواهریان، محمدرضــا فروتن، مانی حقیقی، 
افســانه بایــگان، علیرضــا شــجاع نوری، علیرضا 
آقاخانی، آتیلا پسیانی، فریبا کامران و اشکان خطیبی 

ازجمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 

بعد از «شمعدوني» احساس کردم 
دیگر نمي توانم کار طنز انجام بدهم. 
با ایمان صفایي تصمیم گرفتیم چیز 

دیگري بنویسیم و طرح سریال ملودرام 
در ذهنمان بود، چون فکر مي کردم 

دیگر با چه چیزي مي توان شوخي کرد؟ 
در حقیقت با هیچ چیز و با هیچ کس 

نمي توان شوخي کرد. آن قدر احساس 
فشار مي کردم و حس مي کردم 

دست وپایم بسته است که اصلا به 
ساخت سریال طنز فکر نمي کردم
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